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 کلام امام خمینی:

 نویسد:می« عدم جواز تحصیل العجز عن الطهاره المائیه»حضرت امام در بحث مفصلی با عنوان 

أنّه لا إشكال فی أنّ التكلیف إذا تعلّق بعنوانین متقاابلین  مللااا کالمفااف  ل الحا ا   ل الواجاد للماا  ل       »

« کنت فی الفف  فكذا  ل إن کنت فی الحضا  فكاذا   إذا»الفاقد  ل کذا إذا کان التعلّق مش لطاا کما إذا قیل 

لا يجب على المكلّف حفظ العنوان فی الفا   اوللل  ل حفاظ الشا ي فای اللاانی  فیجاوز تحاديل أحاد         

العنوانین بالآخ  ل رفع الش ي؛ سوا  کان قحل تحقّق التكلیف ل تنجلزه أل لا؛ لعدم اقتضاا  التكلیاف حفاظ    

ه  فیجوز للحا   الفف  قحل الوقت ل بعده  ل للواجد إراقة الماا  قحلاه   مو وعه  ل لا المش لي حفظ ش ط

 ل بعده.

لا ريب فی أنهّ إذا توجله التكلیف بنحو الإطلاق إلى المكلّف  لا يجوز تعجیز نففه؛ ونّ القادر  لیفات    کما

لكنّ العاجز معذلر فای   من القیود ل العنالين المأخوذ  فی المكلّف  ل لا ش طاا للتكلیف؛ لا ش عاا ل لا عقلاا 

لا يكاون ذاذا التكلیاف المتعلّاق     « ٰ يجب على الناس إنقاذ الغ قى»ت ك التكلیف المطلق الفعلی  فلو قال: 

بالعنوان الكلّی  مش لطاا بحال القدر  ش طاا ش عیلاا  ل إلّا لكان للمكلّف تعجیاز نففاه  ل لماا لجاب علیاه      

تقیید حكم الش ع  بل ذو حاکم بمعذلريلة العحد عناد ماالفاة    الاحتیاي فی الشكل فی القدر   ل لیس للعقل

 التكلیف فی صور  عجزه  ل عدم معذلريلته مع قدرته.

أنّاه لاو فا   اساتفاد         کماا لزلم تعلّق التكلیف ل الحعث بالعاجز  قد ف غنا من دفعه فی الاصول ل توذلم

مكلّف يوجب تعلّق تكلیف آخ  به  يكاون  لجود اقتضا  التكلیف من اودلةّ فی صور  ع ل  عنوان على ال

حكمه حكم العجز العقلی  کما لو ف   استفاد  اقتضا  لزلمیل للطهار  المائیة أل الصلا  معها حتىّ فی حاال  

 1«ع ل  فقدان الما   فلا يجوز إراقته أل تحصیل العجز فی ذذه الصور  أيضاا. ذذا کلهّ مملا لا إشكال فیه.

 تو یح:

و عنوان تعلق گرفت )مسافر نماز را شکسته بخواند/ حاضر نماز را تماام بخوانادو وا ا     اگر تکلیف به د .1

 نیست که مکلّف خود را تحت یک عنوان حفظ کند )سفر نرودو.

 کند تکلیف منجز شده باشد یا نه، چراکه لازم نیست آدمی موضوع تکلیف را حفظ کند.فرقی هم نمی .2

 تواند، آب را دور بریزد.اء میتواند سفر برود و وا د المپس حاضر می .3

                                                      
 .11، ص2ج الحدیثةو، -کتاب الطهارة )للإمام الخمینی، ط  .1
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اگر تکلیفی به صورت مطلق به مکلّف تعلق گرفت،  ایز نیست که مکلف خود را عا ز کند )چراکه قدرت  .4

 شرط تنجّز استو.

گوید یک تکلیف به صورت مطلق بر مکلّف وا   اسات حتای   مثل همین صورت است،  ایی که ادّله می .5

 اگر عنوان دیگری بیاید و تکلیف دیگری را بیاورد.

 صورت فرض دارد: 3بنا به نظر ایشان  گوئیم:ما می] .6

 تواند از یک عنوان به عنوان دیگری برود.تکلیف روی دو عنوان رفته و مکلّف می الف(

 .اگر مسافر هستی  نماز شکسته بخوان* 

 اگر حاضر هستی نماز تمام بخوان 

 اگر حاضر هستی نماز تمام بخوان 

 تکلیف روی یک عنوان رفته ولی اگر قدرت نداری منجّز نیست ولی فعلی هست.ب( 

آید، پس باه  تکلیف روی یک عنوان رفته و مطلق است ولی در صورت عجز یک عنوان دیگر پدید می ج(

ز نیست و به سب  عنوان دوم، تکلیف دوم فعلی هست و منجّاز  سب  عنوان اولّ تکلیف فعلی هست و منجّ

 هست.

-تواند اگر خواست تغییر عنوان بدهد ولی در دو فرض دیگر نمای گویند مکلّف میفرض اولّ میایشان در 

  .[تواند خود را عا ز کند

 گوئیم:ما می

ن رفتاه اسات )مثال    گردد که: تکلیف یاا روی یاک عناوا   کلام حضرت امام در حقیقت به این بر می  .1

اگا   »مسافرو و در این صورت در حقیقت، تکلیف مشروط است یعنی گاویی شاارع گفتاه اسات     

تواند مانع تحقق پس در اینجا سفر قید و شرط هیأت است و لذا مکلّف می« کن مفاف  ذفتی قص 

شرط شود )مثل حج و استطاعتو ولی گاه و وب به نحو و وب مطلق است و عنوان )و ود آبو 

به  اای آور. در ایان صاورت    « نماز با ل و»قید ماده است یعنی شارع به نحو مطلق گفته است 

 ایجاد وضو وا   است.

در همین فرض دوم اگر قدرت نداشتید تکلیف منجز نیسات )روی مبناای اماامو یاا بگاو یم      حال: 

ه تفاوت باین  دانندو ]تو ه شود کتکلیف فعلی نیست )روی مبنای قوم که قدرت را شرط فعلیت می

این دو صورت )شرط ماده بودن و شرط هیأت بودنو روی هر دو مبنا قابل تصاور اساتا امّاا در    
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کناد )آنهاه باه عناوان     همین صورت دوّم شارع گاه در فرض عدم قدرت تکلیف دیگری ایجاد می

 کند.در کلام امام مطرح شدو و گاه در فرض عدم قدرت تکلیف دیگری ایجاد نمی« ج»مورد 

ال سوال اساسی آن است که و دان ماء آیا شرط هیأت برای و وب وضو اسات یاا شارط مااده     ح  .2

  ؟است

 

 


